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رد. ي ـگ يعلم خداونـد در نظـر م ـ   يرا برا يا در اسفار، مراتب چهارگانهملاصدرا 
 يو يها برداشت يملاصدرا و هماهنگ ياستنادات قرآن ين مقاله بررسيا مسئله

است. از آنجا كه مراتب علم  يعير شيغالب در تفاس يها دگاهيات و ديبا ظواهر آ
ن يقـت علـم ع ـ  يونـد خـورده و حق  يه با مراتب وجـود پ يدر حكمت متعال ياله
 ياسـاس بـا روش ـ  ن ي ـاست؛ بـر ا  يقيمراتب حق يط و دارايقت وجود، بسيحق
بـه ماسـوا و    يعلم اله ـ ي، چگونگيبر اقسام علم اله يمرور يو استناد يليتحل

 يها افتهيم داشت. ينش از نظر ملاصدرا خواهيمراتب و عوالم وجود در نظام آفر
بـا  ات قـرآن را  ي ـده تـا حـد امكـان آ   يدهد كه ملاصدرا كوش ـ يق نشان ميتحق

  ر كند.يخود تفس يحكم يها يو نوآور ياستفاده از ضوابط عقل
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۸۸         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

  طرح مسئله
پذيري علم الهي و سلسله مراتـب آن از  م فلسفي و كلامي است. تأثيربحث از علم الهي از مباحث مه

قضـاء  ، همچون عنايتمتون ديني در حكمت متعاليه بسيار برجسته است و مفاهيم گرفته شده از آنها 
يك حقيقت بسـيط   ،همچون وجود ،و قدر با مراتب علم الهي قابل تطبيق است. با توجه به اينكه علم

و ذومراتب است؛ بحث از مراتب علم حق تعالي در حقيقت بحث از مراتب هستي در سلسله طـولي و  
بسيار متـأثر از آراء   ،ر تفسير آياتملاصدرا دكه  آنجا   از است.تر  احاطه هر مرتبه مافوق بر مرتبه پائين

فلسفي و عرفاني خود بوده است همواره كوشيده تا با شيوه خاص خود به تفسير حقايقي كه در آيـات  
روش تفسيري خود را با روش  ،و روايات مطرح گرديده بپردازد. وي در راستاي دستيابي به اين هدف

هـاي وحيـاني همخـواني     دهد كه با آموزه ائه مياش در حكمت متعاليه پيوند زده و تفسيري ار فلسفي
رفتـه   كـار  به داشته باشد. اين تحقيق بر آن است تا تفسير وي از آن دسته آيات را كه با توجه به الفاظ

بررسي نمـوده و سـپس    ،داند اي از علم الهي مي الكتاب و... اشاره به مرتبه أم، قلم، در آن از قبيل لوح
آمده و صحت دست  به معناي آن آيات، رائن عقلي و لفظي و شأن نزول آياتق، با توجه به ساير آيات

هاي صدرا معلوم شده و هماهنگي و احياناً انحراف تفسـير وي را بـا تفسـير برخـي از      و سقم برداشت
  .دهدبررسي قرار  مفسران شيعه مورد

  اقسام علم الهي
و هر  در نظر صدرا حقيقت علم امري جز حضور معلوم براي عالم نيست الف) علم واجب به ذات خود:

صـدرالدين شـيرازي،   نه غيـر. ( ، ذات مجردي معقول ذات خود است و تعقّل ذاتش توسط ذاتش است
كند. در مورد علـم ذات   ) وي براي اثبات آن از اصل اتحاد عاقل و معقول استفاده مي۱۶۴/  ۶: ۱۴۱۲

غير از ذات عالم نداريم كه در نزد عالم حاضر باشد؛ بلكه همان ذات عـالم  شيء ديگري ، حق به خود
  )۲۴ـ  ۲۵/  ۲ :۱۳۶۶، است كه به اعتباري عالم است و به اعتباري معلوم. (مطهري

علمي است بسيط و اجمالي  ،از نظر صدرالمتألّهين اين علم ب) علم واجب به ماسوا در مرتبه ذات:
نه زائد بر ذات او. وي اين علم را بـه دو شـيوه   ، عين ذات واجب است كه عين كشف تفصيلي است و

 (ر.ك: صـدرالدين شـيرازي،  » بسيط الحقيقه کل الأشياء«كند: يكي روش برهاني مبتني بر قاعده  بيان مي
از مراتـب وجـود   گيري  بهره ) و ديگري روش عرفاني با۵۹: ۱۳۵۸، ؛ نيز: همو۲۶۳ـ   ۲۸۰/  ۶: ۱۴۱۲

  )۲۴۲ـ  ۱۴۷/  ۶: ۱۳۶۸، ؛ جوادي آملي۲۸۰ـ  ۲۸۴/  ۶: ۱۴۱۲، هموعرفاني. (ر.ك: 
معلول خداوندنـد.  ، از نظر ملاصدرا همه موجودات خارجي ج) علم واجب به ماسوا در مرتبه ماسوا:

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
89

48
1.

13
99

.1
6.

61
.8

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
nd

is
he

.m
aa

re
f.

ac
.ir

 o
n 

20
24

-0
4-

28
 ]

 

                             2 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089481.1399.16.61.8.2
https://andishe.maaref.ac.ir/article-1-1369-en.html


     ۸۹   ملاصدرا در مراتب علم خداوند  ياستنادات قرآن يبررس

 

معلول عين ربط به علت است و موجودات درواقع موجودهاي رابطـي هسـتند كـه وجودشـان نـزد او      
ل اويند؛ بنابراين خداوند به موجودات ديگر در مرتبه وجود آنها علم حضور دارد و محاط به وجود مستق

حضوري دارد و وجود خارجي اشياء عين علم واجب تعالي به آنهاست. اين علـم در مرتبـه فعـل حـق     
بـه همـان جهـت نيـز عـالم بـه       ، است. درواقع حق تعالي به همان جهتي كه فاعل و موجد اشياست

رتبـه بـا ايجـاد آنهاسـت.      عل او عين علم اوست و اين علم هـم و فآنهاست؛ زيرا علمش عين فعلش 
  )۶: ۱۳۸۹، (سعيدي مهر

وجود امكاني است و مراد از كلي نيز سـعه  ، مقصود از وجود در اينجا مراتب وجود در نظام هستي:
مشتمل بودن آنها بر وجودهاي متعـدد  بحث   مورد گانه وجودي است و كلي بودن هريك از عوالم سه

) اين عـوالم عبارتنـد   ۲۴۵: ۱۳۷۸، آيد. (طباطبايي شمار مي هي بئكه هر نوع از آنها يك عالم جزاست 
 يك ترتيب طولي است، ترتيب ميان اين سه عالم اده و قوه.عالم م. ۳عالم مثال؛ . ۲عالم عقل؛ . ۱از: 

لي درواقع سايه و نظام حاكم بر مرتبه وجود عق شود. و معلوليت ميان آنها ناشي ميكه از رابطه عليت 
كـه جلـوه   ، و در مرتبه بعد نظام مثالي قرار دارد كه در عالم ربوبي مستقر است جلوه نظام رباني است

  )۳۰۹: . (هماناستكه سايه عالم مثال  آن نظام مادي استدنبال  به نظام عقلي است و
مختلفـي را در   جمله ملاصدرا براي علم واجب تعالي به ماسوي مراتـب حكما از مراتب علم الهي:

بيان حضور اشياء نزد حق تعالي در مراتـب وجـودي    ،اند. غرض از تفكيك ميان اين مراتب نظر گرفته
اي از وجود آنها در مرتبه ذات حق تعالي (بـه   وجودات سابق و لاحق دارند؛ مرتبه ،آنهاست. زيرا اشياء

مثـال و   به همين منـوال در عـالم  شان (به وجود عيني) و  وجود علمي) و مرتبه ديگر در وجود خارجي
شـاهد بـر    ،و حق تعالي به همه مراتب احاطه قيوميه دارد و به شهود واحـد  عالم عقل نيز وجود دارند

اي بـه نـام    از هـر مرتبـه  رو  اين  ، ازاما چون داراي تعدد مظاهر و مجالي شهود است، همه اشياء است
لوح ، قدَر، قضا، كند: عنايت بيان ميگونه  اين ق رامراتب علم ح ،شود. ملاصدرا در اسفار خاصي ياد مي

لوح و قلم را جزء مراتب علـم حـق    ،) البته در جاي ديگر۲۹۱/  ۶ :۱۴۱۲صدرالدين شيرازي، و قلم. (
داند و معتقد است كه علم واجب بـه غيـر    ندانسته بلكه قلم را محل قضا و لوح را محل قدَر الهي مي

علـم قـدري و محـو و    ، علم تفصيلي قضايي و ام الكتـاب ، بسيط ذاتي ؛ علماست خود به چهار مرتبه
) وي همچنـين در موضـع   ۱۰: ۱۳۹۲، گيـر  ؛ ر.ك: خواجـه ۲۱۱/  ۳ :۱۳۶۶، اثبات وجود مادي. (همـو 

 »دفتـر وجـود  «يا  »سجل كون«تحت عنوان  ديگري علاوه بر مراتب چهارگانه بالا به مرتبه ديگري
ود مادي اشياء در عالم ماده نزد خداوند اشاره دارد و آن را آخرين مرتبه نمايد كه به مرتبه وج اشاره مي

  )۱۲۶: ۱۳۵۴صدرالدين شيرازي، داند. ( علم الهي مي
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۹۰         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

بنابراين از نظر ملاصدرا عنايت اولين مرتبه علـم بـه ماسـوا در مرتبـه ذات واجـب اسـت كـه        
جـودات خواهـد بـود.    ضرورت ازلي داشته و همان وجود حق است كه سبب تحقق نظـام عينـي مو  

علمي بسيط است كه منشأ علوم تفصيلي عقلي و نفسي است؛ علوم تفصيلي  )۲۹۰/  ۶: ۱۴۱۲(همو، 
ر (كتاب محو و اثبـات)   عقلي همان مرتبه قضا (امَالكتاب) است و علوم تفصيلي نفسي همان مرتبه قد

  )۳۴۹/  ۴: ۱۳۶۸، گيرد. (جوادي آملي است كه بداء هم از آنجا نشأت مي
  شود: ه مرتبه صور عقلي محسوب ميقضاء است ك، دومين مرتبه

هاي علمي لازمه ذات واجب است، بدون آنكه هيچ جعل و تأثيري  قضاء همان صورت
هاي علمي از اجزاي  و تأثرّي ميان واجب تعالي و آنها وجود داشته باشد و اين صورت

واقعي ندارند. بنابراين قديم  روند؛ زيرا حيثيت عدمي و جهات امكاني شمار نمي عالم به
  )۲۹۲/  ۶: ۱۴۱۲بالذات و باقي به بقاء الهي است. (صدرالدين شيرازي، 

ات در عالم نفسي قدَر عبارت است از وجود صور موجود«قدَر است. ، سومين مرتبه
به صورت شخصي در خارج وجود  اين صور مطابق است با آنچه به صورت جزئي.

هاي معين و مخصوص وجوب پيدا  شان و در زمان همچنين مستندند به علل دارد.
  (همان)». كنند مي

بنابراين از ديدگاه ملاصدرا قضا و قدر ناظر به علم واجب به ماسوا پيش از ايجـاد آنهـا و پـس از    
بـه ايـن    لازمِ ذات خداوندند؛ پس لازمِ وجود عيني و خارجي اويند.، اين صورچراكه  مرتبه ذات است.

صورت كه همان وجود بسيط واحد جمعي عقول كه دربردارنده همه كمـالات وجـودي اشـياء فروتـر     
  ينه تمام نماي سراپاي جهان است:عين كشف تفصيلي از همه عالمَ و آ، است

معلوم است كه صور همه چيزهايي كه خداوند از آغاز تا پايان جهان ايجاد كرده 
گونه بسيط و پيراسته از آلودگي  سي و عقول نوري) بها (جوهرهاي قداست؛ در آنه

  )۱۲۴ـ  ۱۲۵: كثرت تفصيلي حاصل است. (همان

نخستين مخلوق الهي  ،لوح و قلم است. صدرالمتألّهين معتقد است قلم، چهارمين مرتبه علم الهي
خي موارد و درواقع همان عقل اول است. دليل وي وجود رواياتي است كه اولين مخلوق الهي را در بر

» أول مـا خلـق االله العقـل   «انـد:   ناميـده » وجود نـوراني «و در برخي ديگر » قلم«و در برخي » عقل«
». اول مـا خلـق االله نـوري   «)؛ ۳۱۳/  ۵۴(همـان:  » اول ما خلق االله القلم«)؛ ۹۷/  ۱: ۱۴۰۳، (مجلسي
  )۲۴/  ۱۵(همان: 
رو كه قلـم، علـوم    آن نفساني دارد و از داند كه هويتي  را نيز ملَكي از ملائكه الهي مي» لوح«وي 
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     ۹۱   ملاصدرا در مراتب علم خداوند  ياستنادات قرآن يبررس

 

اي اسـت   و امـا لـوح جـوهري اسـت نفسـاني و فرشـته      «شود:  كند، لوح ناميده مي را بر آن نقش مي
) بـه  ۸۴: ۱۳۸۰(صـدرالدين شـيرازي،   ». گيرد روحاني كه علوم را از قلم، و كلام الهي را از آن فرا مي

اند، امـا در قلـم    شود و هر دو از مراتب علم الهي ي ميعقيده وي با اينكه علم الهي از قلم بر لوح جار
به نحو اجمالي است و در لوح به نحو تفصيلي؛ چراكه از نظر وي صـور علمـي كـه در محـل قضـاي      

هاي حسـي   طور كه نقش يابند و همان اند، پس از تنزّل از عالم عقول در نفوس فلكي استقرار مي الهي
صـور در عـالم عقـول نيـز پـس از تنـزّل در عـالم نفـوس ثبـت          شود،  واسطه قلم در لوح ثبت مي به

شـوند؛ چـون صـور را     اند، محل قدر شمرده مي گردند. اين صور كه در عالم عقول مجمل و بسيط مي
شـوند و   اند، قدر محسـوب مـي   ها قرار گرفته و مفصل شده پذيرند، لوح قضا هستند و چون در لوح مي

) البتـه صـدرالمتألّهين خـود اصـرار دارد كـه مبـادا       ۱۲۶: ۱۳۵۴گردنـد. (همـو،    نفوس محل آنها مـي 
انديشي موجب شود تا از الفاظي همچون لوح و قلم صرفاً به ظاهر آنها بسنده شود بلكـه حالـت    ساده

نگارندگي يا پذيرش علم حق تعالي در اين موجودات متعالي است كه از اين حقايق با چنـين الفـاظي   
  )۲۹۸/  ۶: ۱۴۱۲شود. (ر.ك: همو،  ياد مي

آيد كه تحليل وجودي صدرالمتألّهين از علم (اين همـاني حقيقـت وجـود بـا      از آنچه گذشت برمي
حقيقت علم) موجب شده است كه وي علم را هم داراي مراتب حقيقي و مبناي آن را ظرف وجـودي  

گـر  موجودات در عوالم مختلف هستي بداند. البته تقسيم مراتـب علـم واجـب بـه قضـاء و قـدر و دي      
قلم و غيـره يـك تقسـيم    ، مانند لوح، تعبيراتي كه در روايات و متون اسلامي از اين مراتب شده است

يعني مراحل وجودي فيض واجب وقتي نسـبت بـه يكـديگر سـنجيده     ، نفسي نيست بلكه نسبي است
بـه   گردد. اما هنگامي كه همه آنها هاي گوناگون موسوم مي هاي متعدد به نام طبق مناسبت، شوند مي

همگي به يك اسم ناميده خواهند شد. مثلاً وقتي موجود مجرد عقلي را ، ذات واجب نسبت داده شوند
شـود و موجـود نفسـي لـوح ناميـده       موجود عقلي قلم ناميـده مـي  ، سنجند به موجود مجرد نفسي مي

  )۴۵۶/  ۴: ۱۳۶۸، شود. (جوادي آملي مي
درا در تفسير آياتي كه به نـوعي بـه بحـث    در بخش بعدي مقاله به بررسي استنادات قرآني ملاص

  پردازيم. شوند مي مراتب علم الهي مربوط مي

  بررسي استنادات قرآني ملاصدرا در بحث مراتب علم الهي

  )۳۹/  (رعد. ُم الکتاب يمحو االله ما يشاء و يثبت و عنده أ .۱
   .اوست ها نزد كند و مايه همه كتاب و ثبت مي بخواهد محورا چه  هر خداوند
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۹۲         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

  )۴/  (زخرف .ِ لَدينا لَعلي حکيم ُم الکتاب ِنه في أ و إ. ۲
   .پايه و محكم اساس است محفوظ بلندو همانا اين كتاب نزد ما در لوح 

همـان قَـدر    ،و محو و اثبـات  همان عنايت و قضاي الهي است» الکتاب ُم أ«از نظر صدرالمتألّهين 
هـم  » ام الکتـاب «و آن عنايت و قضاست كـه بـه آن   «لوح و قلم است: آنها،  است و محل هر دوي

  )۲۹۰ـ  ۲۹۱/  ۶: ۱۴۱۲صدرالدين شيرازي، » (شود. گفته مي
همان لوح محفوظ است كه از هرگونـه تغييـر و نسـخي    » ام الکتاب«وي همچنين معتقد است كه 

گـذاري   فوق عرش الهي به قلم قدرت خداوند نوشته شده است و وجه ناممحفوظ است و در نزد خداوند، 
داند كه تمام علوم حق كه معروف به علوم لدنيّ است در آن ثابت  را از آن جهت مي» ام الکتاب«آن به 

  )۱۰۴/  ۷: ۱۳۶۱كند. (همو،  است و آن را به قلب هر كس از بندگانش كه بخواهد افاضه مي
هـاي علمـي خداونـد توسـط      همان لوح محفوظ است كه صـورت » الکتاب ام«پس از نظر صدرا 

ورت تفصيلي اسـت و بـه   آن هم به ص، شود و حاوي صور كليه در آن نوشته ميـ   قلمـ   جوهر مجرد
چـون داراي هـويتي   و  ، در آن مكتوب و ثبت گشته اسـت يابد چه در عالم جريان ميهمين جهت هر

  مصون بوده و كون و فساد در آن راه ندارد.گونه تغيير و نسخي عقلي است، از هر
  داند: را قضاي لايتغير و غيرقابل محو و اثبات مي» الكتاب ام«علامه طباطبايي نيز 

 ها خداي تعالي در هر وقت و مدتي كتاب و حكم و قضايي دارد و از اين نوشته
  )۵۱۶/  ۱۱: ۱۳۷۴، . (طباطباييكند هركدام را بخواهد اثبات مي

  شده است: با بيان ديگري عنوان »تفسير صافي«نيز در  همين مطلب

نقش بسته ، شود كه لوح محفوظ ناميده مي» ام الكتاب«صورت كائنات تمامشان در 
باشد و ديگري كتاب محو و اثبات  است و آن عبارت از عالم عقلي و خلق اول مي

  )۷۵/  ۳: ۱۴۱۵، است كه عبارت از عالم نفسي و خلق ثاني. (فيض كاشاني

؛ ۱۸۱/  ۲۲تـا:   بـي ، نيز به معناي بـالا آمـده اسـت. (ر.ك: طبرسـي     »تبيان«و  »مجمع البيان«در 
را لوح قضاي سابق خداوند دانسته كه همان عقـل  » ام الکتاب«عربي نيز  ) ابن۲۶۳/  ۶تا:  بي، طوسي

ه نوشـته شـد  ، صورت كلي نقـش بسـته    به، باشد و از ازل تا ابد بوده و ميآنچه  كلي است كه به تمام
  )۳۴۳/  ۱: ۱۴۲۲، عربي . (ابناست و منزه از محو و اثبات است

به معناي كتاب اصلي و مادر است و در اينجا يقيناً جسمِ » ام الکتاب«آيد كه  از آنچه گذشت برمي
همان » الکتاب ام«داراي جلد و اوراق مراد نيست، بلكه مصداقي برتر مورد نظر است. از نظر ملاصدرا 
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     ۹۳   ملاصدرا در مراتب علم خداوند  ياستنادات قرآن يبررس

 

محفوظي است كه در عالم عقول است. عالم مجردي كه از نظر فلاسفه و عرفا و همچنين خـود   لوح
كـه علـت حقيقـي داراي     آنجا  ملاصدرا واسطه فيض خداوند بوده و علت حقيقي ساير مخلوقاتند و از 

كمالات معلول خود است، لذا خداوند با علم حضوري به آنها، به تمام مخلوقات مادون علم حضـوري  
كتـاب علـم الهـي اسـت. از طرفـي      هـاي موجـود در آن،    خواهد داشت. پس عـالم عقـول و صـورت   

»در آيه اول در مقابل محو و اثبات و در آيه دوم در نزد خداوند ذكر شده است و چون آنچه » الكتاب  ام
ايـن  تغييـر اسـت. بـر     باقي و غيرقابل» ام الكتاب«شود كه  نزد خداست باقي و ثابت است؛ معلوم مي

  انطباق است. خوبي قابل بر لوح محفوظ موجود در عالم عقول به» ام الكتاب«اساس 

  )۳/  (علق .ِقرأ و ربک الأَکرم ألَّذي علَّم بالقَلَم إ. ۳
   .وسيله قلم تعليم نمود به بخوان به نام پروردگارت همان كسي كه

  )۱/  (قلم .ِ و ما يسطُرون ن و القَلَم. ۴
   .نويسند آنچه مي سوگند به قلم وو نون 

  نويسد: ن استناد به اين آيات ميصدرالمتألّهين ضم
جوهري قدسي بود كه در ، تعالي نخستين چيزي را كه از ذاتش آشكار كرد باري

و توسط آن جواهرِ  است - نهايت نور و درخشندگي و فروغ ـ پس از اول تعالي
قدسي ديگري كه در برتري و كمال و شدت و نوريت بر حسب ترتّبشان در قرب به 

  )۲۹۳/  ۶: ۱۴۱۲صدرالدين شيرازي، و آشكار شد. ( اراند پديد حق تعالي مترتّب

موجودي عقلي است كه واسطه بين خداوند و خلق اوسـت و در  » قلم«وي همچنين معتقد است 
آن  گـذاري  نـام ) به عقيده وي ۸۴: ۱۳۸۰همو، اء به صورتي عقلي موجود است. (صورت تمام اشي ،آن
آن بر لـوح نقـش   واسطه  به از جهت نقش و تصوير حقايق در لوح است و درواقع علم الهي» قلم«به 
بـه صـورت جمـع آورده    » يسطرون«) وي معتقد است اينكه ۲۷۰: ۱۳۶۳، بندد. (همان؛ ر.ك: همو مي

چون عقول و مجردات تام با اينكه در مراتبشـان بـا هـم    ؛ وحدت جمعي قلم دارداشاره به ، شده است
اما به خاطر شدت اتصالي كه با يكديگر دارند مانند يك وجود واحد هستند كـه در عـين   ، تفاوت دارند

  )۲۹۳/  ۶: ۱۴۱۲همو، كثرت دارند. (، وحدت
... توجـه خـاص    زيتون و، خورشيد خداوند در قرآن به بعضي از امور مادي ماننداينكه  با توجه به

كنـد حـائز    هم از آن جهت كه وسيله نوشتن است و به انتقال علوم كمك مـي » قلم« دهد، نشان مي
» قلـم «بايد بين اين دو آيه از جهت معناي مراد از  رسد كه مي اهميت است. بر اين اساس به نظر مي

را بر ابـزار نگـارش حمـل    » قلم«است كه  آنتر  شايسته، تفكيك كرد. با توجه به سياق كلي آيه اول
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۹۴         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

انـد؛ علامـه    را به همان معناي اصلي آن تفسـير نمـوده  » قلم«بسياري از مفسرين نيز كه  چنان كنيم
اي است كـه   مطلق هر نوشته» قلم«آيد كه منظور از  طباطبائي معتقد است از ظاهر و سياق آيه برمي

تـرين   سوگند را ياد كرده كه قلـم و نوشـته از عظـيم    و خداوند از اين جهت اين شود با قلم نوشته مي
؛ ۶۱۶/  ۱۹: ۱۳۷۴، هاي الهي است كه خداي تعالي بشر را به آن هدايت كرده است. (طباطبايي نعمت

» يسـطرون «) در اين صورت ضمير جمع در ۳۴۸/  ۵: ۱۴۱۵، ؛ فيض كاشاني۳۸۰/  ۱۰تا:  بي، طوسي
  .، استنويسند ها مي انسانآنچه  بلكه منظور، نيز به قلم برنمي گردد

اما در آيه دوم بنابر اعتقاد صدرا حروف مقطَّع قرآني به عوالم وجود و مراتب موجودات نزد خداوند 
سوگند به عالم تكـوين   »ن«« همان عالم تكوين و عالم امر است: » نون«اشاره دارد و حرف مقطعّه 

) ۹۹ـ   ۱۰۲: ۱۳۸۰صـدرالدين شـيرازي،   . (»مجمـوع تمـام عـوالم اسـت     »ن«و عالم امر يعني  است
تـوان نظـر صـدرا را مبنـي بـر اينكـه        مي، در تفاسير شيعي» قلم«و » ن«همچنين با توجه به معني 

نقل شـده اسـت:    |پذيرفت. در تأييد اين مطلب روايتي از پيامبر، همان جواهر قدسي است» قلم«
  )۲۵۰/ ۲۵تا:  (طبرسي؛ بي »لوحي از نور است» نون««

  فرمايد: مي ×نين امام صادقهمچ

اي است در بهشت كه خداي عزوّجلّ به آن فرمود منجمد و  نام چشمه» نون«
پس تبديل به مدادي گشت. سپس خداي عزوّجلّ به قلم دستور داد ، سخت شو

خواهد بود تا روز قيامت نوشت. آنچه  بنويس پس قلم در لوح محفوظ آنچه بود و
.  لوحي از نور است...، قلمي از نور است و لوح ،مدادي از نور و قلم، پس مداد

  )۲۱۰/  ۲۵تا:  بي، ؛ ر.ك: طبرسي۲۰۷/  ۵: ۱۴۱۵، كاشاني (فيض
  )۲۱/  (حجر .ٍ معلُوم قَدرِـِلّا ب ِلّا عندنا خزائنه و ماننزلُه إ و إن من شيءٍ إ .۵

   .كنيم آن را نازل نمياندازه معين ولي ما جز به ، و خزائن همه چيز تنها نزد ماست
  )۴۹/  (قمر .قَدرِـِنا کُلَّ خلَقناه ب إ. ۶

   .خص خلق كرديمو ما هر چيزي را به اندازه و مقدار مش
  )۷/  (منافقون .ِ و اللهِ خزائن السموات و الأَرض. ۷

   .ها و زمين از آنِ خداوند است سمانخزائن آ
ِـسو عنده مفاتح الغيبِ . ۸  ٍ مبين. ِلّا في کتاب ٍ إ لايعلَمها إلّا هو... و لارطبٍ و لاياب

  )۵۹(انعام / 
و خشكي تر   ... و هيچ داند كليدهاي غيب تنها نزد اوست و جز او كسي آنها را نمي

   .در كتاب مبين مسطور استآنكه  نيست جز
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     ۹۵   ملاصدرا در مراتب علم خداوند  ياستنادات قرآن يبررس

 

هـاي مختلفـي    ي به نامهاي علمي و جواهر قدس طور كه ذكر آن گذشت ملاصدرا از صورت همان
» خـزائن «بـه  ، داند. اينجا نيز از آنها شاهدي بر سخنان خود ميعنوان  به كند و آيات قرآن را تعبير مي

تغيـر و  ، گونه تعلق به زمـان تعبير كرده است كه از هر» ب مبينكتا«الهي و » مفاتيح غيب«، خداوند
  نويسد: سوره حجر مي۲۱اد به آيه كاستي مبرّا هستند. وي در استن

ابع عقلي به صورت محفوظيت اين آيه اشاره است به وجود اشياء در خزائن و من
و همچنين به دو مرتبه قدَر يعني قدَر علمي و قدَر عيني؛ آنچه كه فرو  دائم

، و اندازه معلوم ، چون آخرين تنزلاّت استقدَر عيني و خارجي است، فرستاده شده
صدرالدين شيرازي، گردد. ( براي قدَر خارجي مي كه واسطه، همان قدَر علمي است

۱۳۸۰ :۸۷(  

هاي علمي خداوند در هر دو عالم عقلاني و نفسـاني اشـاره دارد كـه اولـي      اين عبارات به صورت
هاي علمي حـق كـه در    و صورت ت و دومي مظهر قدَر خداوندي استمنبع و مخزن قضاي رباني اس

كسـي جـز خـداي متعـال قـادر بـه        ،ت و صفا و پاكي هسـتند عالم قضا هستند چون در نهايت نوراني
و خـزائن الهـي هسـتند كـه ملاصـدرا      » لايعلَمها إلّا هو«مشاهده و درك آنها نيست و به تعبير قرآن 

گويـد آن   پنـدارد و از طرفـي محـل قَـدر را لـوح محـو و اثبـات دانسـته و مـي          محل آنها را قلم مـي 
، اند و هر آنچه كه قرار است در دنيا اتفاق بيفتد لوح قدَر الهي اند، هايي كه در عالم نفوس فلكي صورت

لـوح قَـدر   . ۱مطابق است با آنچه كه در اين عالم ثبت شده است و صدرا آن را بـر دو نـوع دانسـته:    
علمي كه عبارت است از وجود مقدار و مصور اشياء به صـورت شخصـي و جزئـي در قـوه ادراكـي و      

شـان بـه صـورت     است از وجود اشياء در مـواد خـارجي  وح قدَر خارجي كه عبارت ل. ۲نفوس منطبعه؛ 
اي كه هريك به وقت و زمان خاص خود تعلـق دارد و متوقـف بـر مـواد و      گونه مفصل و جدا جدا؛ به

در مرحله قضا و مكتوب در لوح محفوظ آنچه  )۱۲۴: ۱۳۵۴، استعدادات لازم خويش است. (ر.ك: همو
اند كه تغيير  تغيير و تبدل ، قابلتغيير و فساد است؛ اما هم قدَر علمي و هم قدَر خارجيمصون از ، است

) صـدرالمتألّهين  ۶۶: ۱۳۶۰، در اولي به نحو محو و اثبات و در دومي به نحو كون و فساد است. (همو
وم ره بـه قَـدر علمـي و قسـمت د    سوره رعد را اشـا  ۳۹سوره قمر و همچنين قسمت اول آيه  ۴۹آيه 
  نويسد: فيض كاشاني مي داند. سوره حجر را اشاره به قدَر خارجي مي ۲۱ آيه

ر لوح قضا نوشته شده و عبارت است از آن قلم اعلي كه اولاً بر وجه كلي د» خزائن«
كه در آن  گونه تغيير محفوظ است. ثانياً بر وجه جزئي در لوح قدَر نوشته شدهاز هر

ام «است. كه اولي به محو و اثبات است و نزولش مرحله به مرحله و تدريجي 
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. شود در عالم شهادت آنچه از او نازل مي و» قدَر«گردد و دومي به  ميبر» الكتاب
  )۳۲۷/  ۶تا:  بي، ؛ طوسي۱۰۵/  ۳: ۱۴۱۵كاشاني،  (فيض

كه از اين نظر مخـالف بـا    وند آمده استه معناي مقدورات خدااين واژه ب »مجمع البيان«البته در 
  )۱۷۸/  ۱۳تا:  بي، ديدگاه صدرالمتألّهين است. (طبرسي

هايي نزد خداوند دارد كه محدود به حـدي و مقـدر    بنابراين هر چيزي قبل از نزولش به اين عالم، خزينه
عنـده  «ا به وصف به قدري نيست و تمامي اين خزائن مافوق عالم مشهود ماست؛ چون خداي عزوّجل آن ر

هرچه باشند امور ثابتي هسـتند  » خزائن«) پس ۲۱۳/  ۱۲: ۱۳۷۴وصف نموده است. (طباطبايي، » ـ نزدخدا
دانـد،   هاي اشياء را همان جواهر قدسي مـي  شوند. پس اينكه ملاصدرا خزانه كه دستخوش زوال و تغيير نمي

ر باشد مد نظر وي نبوده بلكـه منظـور   قبول است و مشخص است كه معناي ظاهري اين كلمه كه انبا قابل
  اند. هايي نزد خداوند هستند كه همان مجردات تامه اين است كه تمام اشياء، داراي خزانه

است به معناي خزانـه   ـ  به فتح ميمـ   »مفتح«يا جمع » مفاتح« ،»مفاتح الغيب«در ارتباط با واژه 
) ۷۶۷/  ۱: ۱۳۶۳، است به معناي كليـد. (شـريف لاهيجـي    ـ  به كسر ميمـ   »مفتح«و انبار و يا جمع 

هـاي   براي اينكه كسي كه كليدهاي خزينـه  ؛علامه طباطبائي معتقد است كه هر دو معنا درست است
تواند مانند كسي كه  عالم هم هست و مي، كه در آن خزائن استآنچه  قهراً به، غيب را در دست دارد

) بنابراين ۱۷۷/  ۷: ۱۳۷۴، در آن تصرف نمايد. (طباطبايي، اه خودها نزد اوست به دلخو خود آن خزينه
  هاي غيب باشد. همان خزينه» مفاتح الغيب«بعيد نيست كه مراد از 

در ، را اشاره به مبادي و جواهر عقليه بدانيم» مفاتح الغيـب «با كمي دقت قابل درك است كه اگر 
عقـول و  تطبيق بر  را در هر دو معناي خود قابل» اتحمف«توان گفت صدرالمتألّهين نيز  اين صورت مي

و با اين تفسير هر دو احتمال موجود در معناي مفاتح را در يك مـوطن و   مفارقات عقليه دانسته است
  هاي وي حاكي از اين مطلب است: ت) عبار۱۰۳: ۱۳۹۶، كند. (ميري معنا مي، با دو اعتبار

و از آن جهت كه احاطه علمي و  هستند» مفاتح الغيب«همان ، مفارقات نوري عقلي
باشند. همين  كليدهاي غيب الهي و علم غيبي خدا مي، عقلي بر همه عالم دارند

مبدأ و واسطه ايجاد عالم هم هست. ، علم بسيط عقلي در مرتبه عالم عقل
  )۱۱۸/  ۶: ۱۳۶۱، ؛ ر.ك: همو۴۱۵/  ۳: ۱۴۱۲صدرالدين شيرازي، (

  نويسد: وي همچنين مي
است به وجود موجودات به صورت بسيط در مرتبه عنايت الهي.  اين آيه اشاره

  )۸۷: ۱۳۸۰(همو، 
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اي فراتر از قضا و قَـدر الهـي    در مرتبه» مفاتح الغيب«با چنين تعبيري شايد بتوان گفت كه در نظر وي 
ذاتش و همـان  عنوان اولين مرتبه علم واجب به ماسوا در مرتبه  قرار دارند و آن، همان عنايت الهي است، به

شـوند و علمـي    وجود حق است از آن حيث كه موجودات عالم امكان با نظام احسن و اتم بر او منكشف مي
را مرتبـه ذات خداونـد   » غيب«بسيط است كه منشأ علوم تفصيلي عقلي و نفسي است و از طرفي منظور از 

وجـود، بسـيط الحقيقـه اسـت،      داند كه بر عالم عقل تقدم دارد. حقيقت مقدسِ ذات حق چون به حسب مي
صور تفصيلي و غيب مقـام ذات  » مفاتيح«بايد در مقام ذات همه مراتب وجودي مكشوف و معلوم او باشد و 

تعبيـر شـده اسـت و    » اسـم لـه و لارسـم لـه    «و غيب هويت حق و كنز مخفي است كه از آن به مقام لا 
  )۴۷۰: ۱۳۶۸وده است. (لاهيجي، صدرالمتألهّين از اين علم تفصيلي به علم عنايي تعبير فرم

را به اعيان ثابته نيز تفسير كرده است. او معتقد است حقايق » مفاتح الغيب«صدرا در برخي موارد 
واجب ، اند چون در صقع ربوبي و عالم الهي اند، اي علميه اشياء نزد حق متعاله اشياء كه همان صورت

از ، دهنـد  ان ثابته كه موطن علم الهي را تشكيل مـي اند. حقايق اشياء يا اعي به وجوب ذاتي حق متعال
از جهـت معلومـات كثـرت    چند  هر واحد بوده و هيچ كثرتي از اين جهت در آن راه ندارد؛، جهت وجود

از همين حيـث قابـل    ـ  اند قابل طرح است و كثرت اعيان ثابته ـ كه درواقع صور و مظاهر اسماء الهي 
) وي با الهام از شرح فصوص قيصري معتقد اسـت  ۷۷ـ   ۷۸: ۱۳۸۰صدرالدين شيرازي، توجيه است. (

يعني در موطن علم خدا موجودنـد و  ، كه اسماي الهي و همچنين اعيان ثابته همه در غيب حق متعال
  )۴۲۲: ۱۳۷۵، ؛ قيصري۳۳۱: ۱۳۶۳همو، توان اسماء را مفاتح غيب دانست. ( به اين اعتبار مي

  ين است:، عبارات بعضي از مفسرمؤيد اين مطلب

دلالت » لايعلمها...«است و جمله » غيب مطلق«مراد از غيبي كه در آيه ذكر شده 
از مقوله علم است و اختصاص به بعد از موجود شدن ، كند بر اينكه مفاتح غيب مي

يعني علمي است  ؛بلكه علم به موجودات است حتي قبل از موجود شدن آنها ؛ندارد
  )۱۸۳/  ۷: ۱۳۷۴طباطبايي، ( غيرمتناهي و غيرمنفعل از معلوم.

دانـد و در لـوح    شود كه علم خداوند ذاتي است و همـه چيـز را مـي    استفاده مي، از اين آيه شريفه
از عرفـان در تفسـير ايـن آيـات از سـوي      گيـري   بهره )۱۲۰/  ۸تا:  بي، . (طبرسي، ثبت استمحفوظ

كـاملاً   كنـد كـه   اصطلاحاتي استفاده مياز الفاظ و ؛ چراكه قابل مشاهده استوضوح  به صدرالمتألّهين
دهد كه وي سعي دارد علاوه بر شريعت به مبـاني اهـل معرفـت نيـز      عرفاني است و همين نشان مي

خود را نزديك كند و درواقع اين شيوه تفسيري و قدرت فلسفي خاص صـدرا در تفسـير آيـات قـرآن     
  كند. است كه بين شريعت و حكمت و عرفان جمع مي
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  نويسد: مي» کتاب مبين«صوص واژه خملاصدرا در 

از لوح محفوظ كه همان نفس كلي است، صوري جزيي در نفوس فلكي نقش 
بندد كه به خاطر جزيي بودن، متغير و متبدل هستند، برخلاف لوح محفوظ كه از  مي

هاي مقدري  ها و اندازه هرگونه تغييري محفوظ است. اين صور جزيي با شكل
گونه كه در خارج واقع  اند؛ درست همان ن معيني مقارن گشتهتشخص يافته و با زما

باشد و عالمشان عالم  اند كه در آنها محو و اثبات مي شوند. اين نفوس، الواح قدَري مي
شوند.  ناميده مي» كتاب مبين«شامل تمام صور موجوداتند، كه  آنجا   از مثال است و

ور تمام موجودات خارجي و آنچه ) بنابراين ص۲۹۵/  ۶: ۱۴۱۲(صدرالدين شيرازي، 
در خارج واقع شده يا خواهد شد، در نفوس فلكي مرتسم است و اين صور در 

اي بالاتر، در نفس كلي و بالاتر از آن، در عالم مجردات وجود دارند. اين صور  مرتبه
) ۱۲۶: ۱۳۵۴بندند. (همو،  مجردات در نفس كلي و از آنجا در نفوس فلكي نقش مي

  داند. مي» كتاب مبين«ن عباراتي صدرا نفوس فلكي را بنا بر چني

شود و نفـوس   داند كه تمام نفوس افلاك را شامل مي توضيح اينكه صدرا نفس كلي را نفسي مي
، ) ايـن نفـس واحـد   ۱۲۶شـوند. (همـان:    قـواي آن نفـس محسـوب مـي    ، افلاك و قواي ادراكي آنها

كـه نفـس    گونه همان) ۲۵۳/  ۶: ۱۳۶۱، ؛ همو۱۰۵: ۱۳۸۰همو، كننده جهان و قلب عالم است. ( اداره
، هم نفس كلـي طور  همين واحد انسان داراي قواي متعددي است و هريك از قوا داراي اندامي است؛

هاي آن قواست. نفـوس افـلاك    اندام، قواي آن و اجرام آسماني، نفس واحدي است كه نفوس افلاك
انسان كبيري اسـت كـه داراي   ، را هريك از افلاكزي؛ كه به اجرام آسماني تعلق دارند نفوسي هستند

  )۳۶۸: ۱۳۶۳، جسم و نفس است. (همو
تغييـري   گونـه  هـيچ مرتبه واقعي اشياء و تحقق خارجي آن است كه قابل پذيرفتن » كتاب مبين«

عينـاً ماننـد خطـوط    ، ماند نيست و نسبت به موجودات خارجي تقدم داشته و بعد از فناي آنها باقي مي
) در ديگر تفاسير نيـز كتـاب   ۱۸۲/  ۷: ۱۳۷۴، . (طباطبايياستمشتمل بر مشخصات عمل  برنامه كه

ثبـت  ، مبين به لوح محفوظ تفسير شده و كتابي اسـت كـه خداونـد در آن قبـل از اينكـه خلـق كنـد       
  )۱۲۰/  ۸تا:  بي، ؛ طبرسي۱۵۶/  ۴تا:  بي، نمايد. (طوسي مي

تطبيق آن بر نفوس كلي و فلكي، صحيح نباشـد؛   و» كتاب مبين«رسد چنين تفسيري از  به نظر مي
اي از علم الهي اشاره دارد كه محـل تحقـق موجـودات قبـل از وجـود       چراكه كتاب مبين اينجا به مرتبه

بخـش،   شان است، پس آنها بايد در سلسله علل حقيقي آن موجودات باشـند؛ زيـرا علـت هسـتي     خارجي
تـوان   رو مـي  ايـن  دهـد. از   ي يك حقيقت واحد را تشكيل ميمرتبه عالي معلول را داراست و با مرتبه دان
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موجودات را قبل از تحقق خارجي، در علت حقيقي محقق دانست. در صورتي كه افلاك در سلسله علـل  
تغييـر نيسـت.    حقيقي قرار ندارند. همچنين نفوس فلكي حقيقتاً متغيرند و حال آنكـه كتـاب مبـين قابـل    

  )۱۶۹: ۱۳۸۳بر نفوس فلكي منطبق شود. (ارشد رياحي،  تواند بنابراين كتاب مبين نمي

قُل لَو کانَ البحر مداداً لکَلمات ربي لَنفد البحر قَبلَ أَن تنفَدد کَلمات ربي و لَو جِئنا . ۹
  )۱۰۹/  (كهف .بِمثله مدداً

آنكه  پيش ازاي رسول ما بگو اگر دريا براي نوشتن كلمات پروردگار من مركب شود 
درياي ديگر به آن چند  ، دريا خشك خواهد شد، هركلمات الهي به پايان برسد

   ضميمه كنند.

و بـه همـين جهـت     در لغت به معناي لفظي است كه دلالت بر معنايي داشته باشـد » كلمه«لفظ 
بتـه  ، الاطلاق شـده اسـت  » هستي«گويند ولي در كلام خداي سبحان بر  نمي» كلمه«معنا را  لفظ بي

؛ ۸۲/  تعبيـر كـرده اسـت. (يـس    » كن«كه از آن در قرآن كريم به كلمه  شده به امر او هستي افاضه
) صدرالمتألّهين اين آيـه شـريفه را اشـاره بـه مرتبـه دفتـر وجـود        ۳۴۷/  ۱۶: ۱۳۷۴، ر.ك: طباطبايي

م باري تعالي هاي جزيي موجودات در مواد خارجي كه مرتبه اخير عل داند. به اعتقاد او وجود صورت مي
اي كـه ايـن صـور و     »مـاده كليـه  «و لوح يا  ه انتها و پاياني براي آنها نيستك االله است كلمات، است

دفتر وجود نام دارد كه تمام اوراق آن مفتوح و در پيشگاه خداونـد مشـهود اسـت.    ، پذيرد كلمات را مي
  )۱۲۶ـ  ۱۲۷: ۱۳۵۴صدرالدين شيرازي، (

  )۱۴۵/  (اعراف. لواحِ من کُلِّ شيءٍ موعظَه و تفصيلاً لَکُلِّ شيءٍو کَتبنا لَه في الأَ .۱۰
   .، همه چيز ثبت كرده بوديماندرز و بيانهر گونه  ها از و براي وي در آن لوح

خوانند  اي است كه براي كتابت تهيه شده است و از اين جهت آن را لوح مي لوح به معناي صفحه
» الواح«و در اينجا  كه به معناي ظاهر شدن است» لاح، يلوح«سازد؛ مانند  كه آن نوشته را ظاهر مي

 ـ » الواح) «۳۱۶/  ۸: ۱۳۷۴، كتاب مقدس يهوديان دارد. (طباطبايي، اشاره به تورات وح يعنـي  جمـع ل
اعـم از  ، كه براي ديـن لازم بـود  چه  ، هرهاي تورات و در لوحه اي كه براي نوشتن آماده است صفحه

  )۵۱/  ۱۰ تا: ، بي؛ ر.ك: طبرسي۵۳۹/  ۴ تا: ، بينگاشتيم. (طوسي، موعظه و اصول و فروع دين
ده كـه بـر   همان لوح محفوظ است كه خداوند متعال قلم را فرمـان دا » الواح«منظور ملاصدرا از 

وح محل نوشـتن  ثبت كند. پس اين ل، اين لوح هر چيزي را كه تا روز قيامت مقدر و حكم كرده است
اي است كه عقل بـه گونـه    هاي آسماني است و آن نخستين نوشته آمدن كتابقلم است و محل فرود
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۱۰۰         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

  )۳۰۲/  ۶: ۱۴۱۲صدرالدين شيرازي، نوشتن تفصيلي و حروف زماني نوشته است. (
داند كه در ايـن صـورت بـا معنـاي      را همان لوح محفوظ مي» الواح«لّهين از يك طرف صدرالمتأ

و در خصـوص كتـاب آسـماني     ×در اينجا خطاب به حضرت موسـي چراكه  ظاهر آيه تناسب ندارد؛
كه در توضيح آيه بـه آن اشـاره   » موضع تنزيل كتب«و از طرف ديگر با توجه به عبارت  تورات است

و احتمال قـوي   ه بر تمام پيامبران نازل شده استداند ك هاي آسماني مي مان كتابالواح را ه، كند مي
  است.تر  هاي آسماني باشد كه به معناي ظاهر لفظ الواح نزديك خصوصِ كتاب، نزد ملاصدرا

رب تتريلٌ من  * ِلّا المُطَهرونَ لايمسه إ * ٍ ٍ مکنون في کتاب * ِنه لَقُرآنٌ کَريم إ. ۱۱
۷۷ـ  ۸۰/  (واقعه .العالَمين(  

مانا اين قرآن بزرگوار گرامي است؛ در لوح محفوظ حق قرار دارد؛ كه جز دست ه
   .زرگ تنزيلي از پروردگار عالم استاين كتاب ب پاكان بدان نرسد؛

تعبير كرده اسـت و صـدرالمتألّهين   » كتاب مكنون«در اينجا خداوند سبحان از جايگاه قرآن به 
هـاي ربـاني    دانـد و قـرآن را عبـارت از نوشـته     را همان لوح محفوظ مي» كتاب مكنون«ر از منظو

داند كه دست پروردگار رحمان، با قلم نوراني آن را در لوح محفوظ در قالـب كلمـات و حـروف     مي
كننـد.   محجوبـان ادراك و لمـس نمـي    عقلي نوشته است كه اسرار و رازهاي آن را جز پاكان و غير

  )۲۹۶/  ۶: ۱۴۱۲ن شيرازي، (صدرالدي
دانـد. از آن جهـت    طور مطلق كريم و محترم مـي  اين آيه از قرآن در مقام مدح است و قرآن را به

كه صفاتي پسنديده داشته و مشتمل بر اصول معارفي است كه سعادت دنيا و آخرت بشـر را تضـمين   
محفـوظ اسـت؛ چـون در ايـن     لوح » کتاب مکنون«) منظور از ۲۳۷/  ۱۹: ۱۳۷۴، كند. (طباطبايي مي

در لوح محفـوظ و در نـزد خداونـد    ؛ چراكه ماند دگرگوني مصون ميهرگونه  صورت است كه قرآن از
كساني است كه خداي » مطهرون«كنند. منظور از  متعال قرار دارد كه جز افراد خاص آن را درك نمي

لماني يعني تعلق به ماديات هاي ظ و حجاب از هر رجس و پليدي پاك كرده است هايشان را تعالي دل
فهميم كه منظور از مس  ) از اينجا مي۲۳۸دارد. (همان:  آنها را از درك معارف قرآني باز نمي، و ظواهر

بلكه علم به معارف آن است. روشن است كه اين معناي ، قرآن نيز دست كشيدن به خطوط آن نيست
داند كـه   زيرا قرآن را همان كلمات و حروفي (عقلي) مي ؛از قرآن با نظر صدرالمتألّهين هماهنگ است

  در لوح محفوظ قرار داشته و از دسترس محجوبان به دور است.

  )۷ و ۱۸/  (مطففين .ٍ إنَّ الکتاب الفُجار لَفي سجين * ِ لَفي علِّيين ِنَّ الکتاب الأَبرار إ. ۱۲
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     ۱۰۱   ملاصدرا در مراتب علم خداوند  ياستنادات قرآن يبررس

 

اند. نيكوكاران عالم با  ذاب سجينروز قيامت بدكاران با نامه عمل سياهشان در ع
   اند. نامه اعمالشان در بهشت عليين

  نويسند: مفسرين مي

كه در تحت عرش قرار دارد و منزلگاه ارواح مؤمنين  آسمان هفتم است» علّيين«
مام اوامر و مقدرات خداوند است؛ همان سدره المنتهي است و آن مكاني است كه ت

ها و آنچه موجب روشني  است كه در آن تمام طاعت شود و كتابي جا منتهي ميبه آن
  )۳۷۶/  ۲۶ تا: بي ،چشم آنهاست نوشته شده است. (طبرسي

كتاب نيكاني كه مطيع خدا هستند هر آينه در مراتب عاليه محفوف و پيچيده به جلالت اسـت.  
كه در آن ترين زمين هفتم است و پرونده معلومي است  پائين» سجين«) و ۳۰۱/  ۱۰تا:  (طوسي، بي

) كارهـاي  ۳۶۶/  ۲۶تـا:   نمايد. (طبرسـي، بـي   چيزهايي نوشته شده كه چشمانشان را تيره و تار مي
هاي نوشته شده در الـواح اسـت؛ پـس كسـي كـه       خوب و اعتقادات راسخ در نفوس به منزله نقش

دهند؛  دست راستش مي علومش اموري قدسي و اخلاقش پاك و اعمالش صالح است كتابش را به 
ترين و بالاترين مرتبه روحاني و آن جهت عليين اسـت و كسـي كـه علـومش      ني از جانب قوييع

دهند؛ يعنـي   دست چپش مي  قصوراتي از گناهان و اخلاقش زشت و افعالش پليد است كتابش را به
ترين مرتبه جسمانيات و ماديات اسـت و آن جهـت سـجين اسـت. آنچـه       از آن جانبش كه ضعيف

شد پس كتابش در علّيين است و آنچه خلق شد از سجين پس كتابش در سجين  علّيين از آن خلق
  )۳۰۱/  ۵: ۱۴۱۵است. (فيض كاشاني، 

بلكـه بـه   نوشـتن،  آن هم نه از كتابت به معنـاي  ، در اينجا به معناي مكتوب است» كتاب«كلمه 
و آن  مقدر كـرده سرنوشتي است كه خدا براي آنان ، معناي قضاي حتمي است و منظور از كتاب فجار

) كلمه عليين از ۳۸۳/  ۲۰: ۱۳۷۴، ش اثبات فرموده است. (طباطباييا جزايي است كه با قضاي حتمي
علو به معني درجه عالي است و مراد از عليون به معناي علوي روي علو ديگر اسـت كـه بـا درجـات     

اين آنچه براي ابرار مقـدر  ) بنابر۳۸۶/  ۲۰شود. (همان:  عالي و منازل قرب به خداي تعالي منطبق مي
  قرار دارد. و قضايش رانده شده تا جزاي نيكوكاري آنها باشد در علّيين

با معناي آيـه هماهنـگ اسـت؛ چراكـه وي     » سجين«و » عليين«بنابراين برداشت صدرالمتألهّين از 
پيدا كرد و معتقد است وقتي نفس انساني به غايت كمال خود رسيد و پس از ترقيات و تبدل نشآت تجرد 

عنـوان عـالمَ صـغير،     گـردد. از نظـر وي انسـان كامـل بـه      به عالم علوي رسيد، كتاب علوي الهـي مـي  
رود؛ از آن جهت كه خلقت انسان را به هيـأت عـالمَ    شمار مي ترين مثال براي مراتب علم الهي به مناسب
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۱۰۲         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

  )۲۹۷/  ۶: ۱۴۱۲الدين شيرازي، كند. (ر.ك: صدر دانسته و آن را نسخه و رونوشتي از عالم كبير تلقي مي
اي برسد كه كتاب علوي الهي يا كتابي شيطاني گردد، با مبـاني صـدرا    تواند به درجه اينكه انسان مي

قابل تبيين است؛ چراكه وي معتقد است مراتب علم واجب تعالي به مراتب صدور فعل از انسان شـباهت  
مرتبه تصـور    .۱يابد چهار مرتبه دارد:  ور و شهادت ميدارد و افعال انسان از لحظه صدور تا زماني كه ظه

. مرتبه تنزلّ تصـورات بـه مخـزن    ۳. مرتبه قلب: احضار تصورات كلي و كبريات قياس؛ ۲فعل در عقل؛ 
. مرتبه اظهار عزم و ايجاد مطلوب در خارج. (ر.ك: همان) بر اين اسـاس وي مرتبـه اول (صـور    ۴خيال؛ 

آن به منزله قلم؛ مرتبه دوم را به منزله نقش لوح محفوظ يعني قدَر؛ مرتبه  عقليه) را به منزله قضا و محل
دانـد.   سوم را به منزله حصول صور در سما و مرتبه چهارم را به منزله صور حادث در مواد عنصـري مـي  

  گويد: نيز درست است؛ چراكه در اين باره مي» سجين«(همان) بنابراين برداشت صدرالمتألهّين از 

اش كتابي  قوه واهمهواسطه  ، بهسان از هوي و هوس و ناداني پيروي كنداگر ان
گردد و هر كتابي كه شأنش  ها مي ها و هزيان گردد كه پر از انواع دروغ شيطاني مي

  چنين باشد سزاوار آتش است. (همان)

توان تلاش فيلسوفانه صـدرالمتألّهين بـراي فهـم و توضـيح و تبيـين شـريعت را در        وضوح مي به
خود به خوبي توانسته اسـت هريـك از   فرد  به منحصر وي با شيوهچراكه  استنادات فوق مشاهده كرد.

فلسـفي را ترسـيم    ـ  واژگان قرآني را بر عوالم و موجودات عالم هستي تطبيق داده و يك نظام قرآني
اشاره شد؛  نمايد كه گوياي پيوند و هماهنگي بين قرآن و حكمت باشد. همانطور كه در متن مقاله نيز

اينكه همه آنچه در عالم دليل  به دهد و قضاي الهي را بر صور علمي موجود در عالم عقول تطبيق مي
: ۱۳۶۱همـو،  داند. (ر.ك:  يكي مي» ام الكتاب«آن را با  ، در اين عالم مجتمع است،تكوين وجود دارد

وسيله آنها تقـديرات   به تعالي كنند و حق عقول صور اشياي خارجي را ثبت ميكه  آنجا  از  ) و۱۰۴/  ۷
نيـز تعبيـر   » مفـاتيح الغيـب  «و » خـزائن «داند. همچنين از آنهـا بـه    مي» قلم«آنها را  زند، را رقم مي

غيب بايـد   اند و براي مشاهده پس خزائن علم الهي، كند؛ چون علم خدا در اين عقول موجود است مي
داند كه در آنهـا   را الواح قدَري مي» اب مبينكت«) و ۴۱۵/  ۳: ۱۴۱۲، (همو از اين كليدها سود جست

را لـوح  » كتـاب مكنـون  «) و ۲۹۵/  ۶: باشد و عالمشان عـالم مثـال اسـت. (همـان     محو و اثبات مي
کتـاب  «) و ۲۹۶/  ۶: كنـد. (همـان   داند و از آن به جايگاه قرآن در عالم عقل تعبيـر مـي   محفوظ مي

مراتب كمال انسان و ترقي وي به عالم علـوي يـا تنـزّل     را نيز با توجه به» کتاب الفجار«و » الابرار
به اعتقاد وي مراتب علـم واجـب   ؛ چراكه دهد وي به عالم شيطاني با علّيين و سجين قرآني پيوند مي

  مراتب صدور فعل از انسان است. (همان) مانندتعالي 
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     ۱۰۳   ملاصدرا در مراتب علم خداوند  ياستنادات قرآن يبررس

 

  نتيجه
يفيـت علـم الهـي بـه ماسـوا در      بنا بر آنچه گذشت بايد گفت بدون بحث از عوالم كلي وجود و تبيين ك

حكمت صدرايي، مراتب علم خداوند قابل طرح نيست؛ زيرا بر مبناي حكمت متعاليه چون حقيقـت علـم   
همان حقيقت وجود است، مراتب علم حق تعالي درواقع بيان صور اشياء نزد حق تعالي در مراتب وجودي 

به قابل طرح است: علم عنايي (علـم بسـيط   كلي مراتب حقيقي علم خداوند، در چهار مرت طور آنهاست. به
ذاتي)، علم قضايي، علم قدري و محو و اثبات، لوح و قلم. صدرالمتألهّين در تفسير آيات قرآن بسيار تحت 
تأثير آراء فلسفي و عرفاني خود بوده و سعي كرده است آيات را با اسـتفاده از امكانـات فلسـفي و قواعـد     

كند براي  شان با روش حكمي كه همان روش فلسفي اوست تلاش ميعرفاني مكتب خود تفسير كند. اي
هاي وحياني بيشترين همخواني را داشته باشد و درواقـع   اين دسته از آيات تفسيري ارائه دهد كه با آموزه

پـذير اسـت و هـم     اين نوع تفسير كه خاص ملاصدرا است، همان تفسير حكمي است كـه هـم برهـان   
بيشتر موارد به كمك آراء فلسفي خود همان معنايي را كه از ظاهر آيات فهميده  پذير؛ چراكه وي در قرآن
دهد كه هماهنگ بـا مفسـرين    هاي فلسفي تأييد و برهاني نموده و تفسيري ارائه مي شود با استدلال مي

شيعي است و در مواردي اندك، تفسير وي باتوجه به معناي ظاهر آيه، دلايل و قرايني كه در خود آيـات  
  رسد. وجود دارد، چنين معنايي را به ذهن متبادر ننموده يا حتي الامكان ضعيف به نظر مي

  منابع و مآخذ
  .قرآن کريم ـ

  دار احياء التراث العربي. ،بيروت، (تأويلات عبدالرزاق) تفسير، ۱۴۲۲، محي الدين، عربي ابنـ 
آن بـر فهـم صـدرا از آيـات      نظريه نفس کلي و نفوس افلاک و تأثير«، ۱۳۸۳، علي، ارشد رياحيـ 

  .۱٦١ـ  ۱٧٨ ص، ۸۰ ش، مقالات و بررسيها، »قرآن
  انتشارات الزهراء.، تهران، شرح حکمت متعاليه، ۱۳۶۸، عبداالله، جوادي آمليـ 

تحليــل مراتـب علـم الهــي در حکمـت متعاليــه    «، ١٣٩٢، سـاکي  الــه و ولـي  عليرضـا ، گيــر خواجـه ــ  
  .۱۲۳ـ  ۱۴۴ ص، ٣٧ش ، آينه معرفت ،تهران، »صدرايي

انديشـه نـوين   ، »علم الهي از ديـدگاه صـدرالمتألّهين  «، ۱۳۸۹، لشکريكبري  ، محمد ومهر سعيديـ 
  .۳۱ـ  ۵۰ ص، ۲۲ ش، ديني

  مؤسسه مطبوعاتي علمي. ،تهران، ۱ ج، تفسير، ۱۳۶۳، الدين محمد بهاء، شريف لاهيجيـ 
الـدين   تصحيح و تحقيق سيد جـلال ، المبدأ و المعاد، ۱۳۵۴، محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازيـ 

  بوستان کتاب. ،قم، آشتياني
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۱۰۴         ۶۱، ش ۹۹تابستان ، ۱۶فصلنامه انديشه نوين ديني، سال 

 

تحقيق و تصحيح ، الواردات القلبيه في معرفه الربوبيه، ۱۳۵۸، محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازيـ 
  انجمن فلسفه ايران. ،تهرانها،  و ترجمه احمد شفيعي

، مشـهد ، فـي المنـاهج السـلوکيه    الشـواهد الربوبيـه  ، ۱۳۶۰، محمد بن ابـراهيم ، صدرالدين شيرازيـ 
  المرکز الجامعي للنشر.

  انتشارات بيدار. ،قم، تفسير القرآن الکريم، ۱۳۶۱، محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازيـ 
، ترجمـه و تعليـق محمـد خواجـوي    ، مفاتيح الغيـب ، ۱۳۶۳، محمد بن ابـراهيم ، صدرالدين شيرازيـ 

  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. ،تهران
، تصـحيح محمـد خواجـوي   ، شـرح اصـول کـافي   ، ۱۳۶۶، محمد بـن ابـراهيم  ، صدرالدين شيرازي ـ

  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. ،تهران
، ترجمـه و تعليـق محمـد خواجـوي    ، اسـرار الآيـات  ، ۱۳۸۰، محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازيـ 

  انتشارات مولي. ،تهران
  دار احياء التراث العربي. ،بيروت، الأسفار الأربعه، ۱۴۱۲، محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازيـ 
دفتـر   ،قـم ، جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم  ، ترجمه تفسير الميزان، ۱۳۷۴، محمد حسين، طباطبائيـ 

  انتشارات اسلامي.
  مؤسسه النشر الاسلامي. ،قم، نهايه الحکمه ،۱۳۷۸، محمد حسين، طباطبائيـ 
  فراهاني. ،تهران، ترجمه تفسير مجمع البيان ،تا بي، فضل بن حسن، طبرسيـ 
دار  ،بيـروت ، احمد حبيب عاملي، تصحيح، التبيان في تفسير القرآن، تا بي، بن حسن محمد، طوسيـ 

  احياء التراث العربي.
  الصدر. مکتبه تهران، اعلمي، حسين تصحيح ،تفسير الصافي، ۱۴۱۵ مرتضي، شاه بن محمد کاشاني، ـ فيض

انتشـارات   ،تهـران ، تصحيح سيدجلال الدين آشـتياني ، شرح فصوص الحکم، ۱۳۷۵، داوود، قيصريـ 
  علمي و فرهنگي.

تصـحيح و تحقيـق سـيد جـلال الـدين      ، شـرح رسـاله المشـاعر   ، ۱۳۶۸، ملا محمـد جعفـر  ، لاهيجيـ 
  بوستان کتاب. ،قم، آشتياني

  دار احياء التراث العربي. ،بيروت، بحارالأنوار، ۱۴۰۳، محمد باقر، مجلسيـ 
  انتشارات حکمت. ،تهران، شرح مبسوط منظومه، ۱۳۶۶، مرتضي، مطهريـ 
سـوره   ۵۹بررسي نگاه حکما و اهل معرفت به تفسير مفاتيح الغيـب در آيـه   «، ۱۳۹۶، محمد، ميريـ 

  .۹۷ـ  ۱۱۲ ص، ۳۱ ش، مطالعات تفسيري، »انعام
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